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مقدمه

از آيات و روايات استفاده ى شود که عرصه عموى و ايفاى نقش در موقعيت هاى مخلف اجتماعى، سياسى،
فرهنگى و اقتصادى وژه گروه يا جنس خاصى نيست. زن به عنوان جنس مؤنث، در هچ آيه و روايتى از فعاليت
اجتماعى و کار و لاش در برون از خانه منع نشده است. بنابران گرچه در طول ارخ، خدمات خانگى و رسيدگى

به خانواده از دغدغه هاى اصلى و عرصه هاى مهم فعاليت زنان بوده اما هچ گاه به عنوان حوزه انحصارى مطرح
نبوده است. در نتيجه ان سخن که زنان نز ى توانند مل مردان، فعاليت هاى اجتماعى داشه باشند، در جاى

خود سخن درستى ى نمايد اما نکه اى که بايد بدان توجه شود ان است که:
اولاً: جواز يک عمل، غر از مطلوبيت و رجحان آن کار است. کارها و فعاليت هاى که مجاز است و زن و مرد، ى
توانند شرعا و عقلاً آنها را انجام دهند وقتى با يکديگر مقايسه شوند اهميت و مطلوبيت آن متفاوت خواهد بود.
عوامل متعددى نظر ذوق و سليقه، استعداد، تواناى جسى، وژگى هاى روانى، مصلحت خانواده و جامعه در
تعن درجه مطلوبيت عمل مؤثر است. بنابران کارهاى که فرا روى انسان قرار دارد از حيث ارزش و مطلوبيت

براى وى يکسان نيست. از ان رو مجاز بودن يک کار به معناى عدم ممنوعيت است نه مطلوبيت و رجحان.
انيا: انسان در دنيا در دو حصار زمان و توان زندانى است. نه ى تواند فوق قدرتش فعاليت کند و نه فراتر از زمان

قدى بردارد.
محدوديت در توان، انسان را مجبور ى کند که اوقات خود را قسيم کند: پاره اى از وقت خود را براى کار و لاش
و زمانى را براى استراحت و تفرح قرار دهد. مدتى را نز به ديگر نيازهاى حياتى اختصاص دهد. محدوديت زمانى

نز ى طلبد که از ميان کارهاى مخلف که همزمان در برابر او صف ى کشند، يکى را برگزيند.
ان دو وژگى، که به طور طبيعى مانع از اقدام انسان به همه کارهاى مجاز و مورد علاقه است، اقتضا ى کند که

فرد با درايت و تزبينى و بر اساس ملاک هاى مشخص و واقع گرايانه، کارهاى مخلفى را که فرا روى اوست، در
جدول اختيارش رتبه بندى کند. اشتغالات مهم تر و امور مطلوب تر را در رديف اول و سار کارها را در اولويت هاى

بعدى قرار دهد و از ميان آنها کارى را که مطلوب تر و در اولويت اول است، گزينش کند. لازمه رتبه بندى و
گزينش، قديم مهم تر بر مهم و انجام برخى از کارها و رها کردن برخى ديگر است.

با توجه به ان مقدمه، گرچه زن از نظر شرعى مجاز است علاوه بر ارائه خدمات خانگى و رورش و تربيت فرزند،
فعاليت اقتصادى و اجتماعى برون از خانه داشه باشد، اما آيا توان کوينى نز بر ان کار دارد؟ آيا ى تواند علاوه

بر حضور فعال و بانشاط در خانه و اشتغال به کارهاى طاقت فرساى آن، ساعات مشخصى را در کارخانه، کارگاه،
ادارات دولتى، و مراکز قدرت و تصميم گرى حضور چشمگر داشه باشد؟ آيا براى زنان ميسر است در دو عرصه

خصوصى و عموى لاش و فعاليت داشه باشند؟ خدمات خانگى و رسيدگى به همسر و فرزند کار ارزشمند و
اشتغال به کارهاى اجتماعى در برون از خانه نز مجاز است اما آيا رداختن به هر دو به طور کامل و بدون کم و



کاست براى زن ممکن است يا انجام يکى سبب بازماندن يا کاهش توجه به ديگرى ى شود؟
ى شک با توجه به محدوديتى که براى انسان اعم از زن و مرد، بيان شد روشن ى شود که ايفاى هر دو نقش به

طور کامل براى زن در عمل ميسر نيست؛ زرا محدوديت زمانى به زن اجازه نى دهد در ساعاتى که به فعاليت
اقتصادى و اجتماعى اشتغال دارد، به کودک خود رسيدگى کند و خواسه هاى همسر و خانه را هم برآورد.

محدوديت در قدرت نز سبب ى شود زن پس از انجام وظيفه اجتماعى و بازگشت از محل کار، با نى رنجور و
روانى خسه در خانه حاضر شود، در نتيجه نتواند نقش همسرى و مادرى را به خوى ايفا کند. شواهد تجرى نز
بيانگر آن است که اشتغال زن به امور اقتصادى و اجتماعى وى را از ايفاى نقش خانگى باز داشه يا از توجه او به

خانه و خانواده ى کاهد. (1) يکى از جامعه شناسان ى گويد: زنى که شاغل است و مسئوليت اجتماعى بر عهده
دارد، اگر ناچار باشد تمام وظايف خانه را طق سنت ها بپذرد و انجام بدهد، قطعا دچار تعارض ى شود ... اگر
ما به ان موضوع توجه نکنيم و مسئوليت خانه و خارج از خانه را بر عهده زن بگذاريم، شاهد فرسايش زودرس

زنان خود خواهيم بود. در سال هاى آينده شاهد زنانى خواهيم بود که ديگر تعادل حياتى ندارند چون بار سنگن
دوگانه را نى توانند تحمل کنند ... اگر بنا باشد زن در اجتماع مشاغل بزرگ داشه باشد و با قدرت و صلابت ان
وظايف را ايفا کند و سپس به خانه بيايد و نقش يک زن عاطفى و جنس دوم را ايفا کند، دچار تعارض ى شود.

(2)
همه ان اعترافات بيانگر آن است که جمع ميان ان دو نقش ممکن نيست، به همن سبب جامعه شناسان

ازدواج و مسئوليت هاى خانگى را يکى از عوامل مؤثر در کاهش کار زنان و از موانع اشتغال آنان معرفى کرده اند.
(3)

البه ممکن است برخى از زنان با لاش چند برابر و ازخودگذشگى بيشتر، فعاليت اجتماعى خود را به طور کامل
انجام داده و در اداره منزل نز موفق باشند. چنان که برخى از کارها به سبب همسوى با وظايف خانه دارى، ان

امکان را براى زن فراهم ى کند که بتواند در هر دو عرصه فعاليت داشه باشد. اما ان موارد، اسناى و خارج از
بحث ماست، بنابران اگر ورود زن به عرصه عموى و اشتغال به فعاليت اجتماعى او را از عرصه خصوصى باز

داشه يا لااقل از توجهش بکاهد وظيفه اش چيست؟ اگر زن نتواند ميان نقش هاى دوگانه جمع کند، نتواند هم
فضاى خانواده را به بوى خوشِ مهر و محبت معطر سازد و کام تشنه همسر و فرزندان را با زلال عاطفه اش

سراب کند و به زندگى صفا و طراوت بخشد و هم در برون از خانه با دست تواناى خود چرخ اقتصاد جامعه را به
حرکت در آورد و در کارهاى اجتماعى مشارکت داشه باشد، ترجح با کدام است؟ به ناچار بايد اولويت ان دو کار

را معن کرده و يکى را که داراى امتياز بيشترى است و اولويت اول دارد انتخاب کرده و در رأس کارهاى خود قرار
داده و کار درجه دوم را ترک کرده و فداى ديگرى کند.

ى شک قانون کلى در موارد زاحم و لاقى دو پديده، توجه به کار مهم تر و به اصطلاح يش داشتن مهم تر بر
مهم است. اما نکه اساسى، شناخت و تشخيص مهم تر از ميان چند کار است. بدن سبب سؤال اصلى ما در

ان نوشه آن است که اولويت اول زن در موارد زاحم چيست؟ کدام يک از دو حوزه خصوصى و عموى براى زن
بايسه تر است؟ آيا زن محيط خانه و تربيت فرزند را اصل و اولويت اول خود دانسه و سار اشتغالات را فرع و
درجه دوم، يا به عکس، به کار و لاش اجتماعى امتياز بالاتر داده و آن را اولويت اول خود قرار دهد و ازدواج و
رسيدگى به خانه و فرزندان را در درجه دوم و کارى استطرادى و فرعي؟ آيا زن، خانواده و فرزندان را فداى کار و

لاش اقتصادى کند يا کار و لاش را فداى خانواده کند؟ ان رسشى است که به دنبال پاسخ آن هستيم.



ى شک مکتب هاى مخلف با توجه به جهان بينى هاى متفاوت، پاسخ هاى گوناگونى به ان رسش خواهند
داد. اسلام نز به عنوان يک مکتب زنده و جهانى که پاسخگوى همه نيازهاى فردى و اجتماعى بشر است براى ان

رسش پاسخى دارد که در صدد يافتن و بيان آن هستيم.

أ) ديدگاه اسلام

ى شک براى بيان ديدگاه اسلام در ان مسئله و هر مسئله ديگر بايد سراغ کاب، سنت و عقل به عنوان منابع
اصلى اسلاى برويم و پاسخ رسش را از آنها جويا شويم. اما ان سخن بدن معنا نيست که پاسخ هر رسش و

مسئله اى به طور صرح و جزى در قرآن شريف و روايات اهل بيت (ع) مطرح شده است. بسيارى از مسائل
جزى به علل مخلف در کاب و سنت نيامده، ولى از اصول کلى و محکم قرآنى قابل اسنباط است. مسئله

حاضر نز از همن قرار است.
اينک با توجه به برخى از اصول حتى که از قرآن و روايات برگرفه شده، جهت گرى اسلام را در ارتباط با رسش

يادشده بيان و در أيد آن برخى از شواهد تجرى را نز ذکر خواهيم کرد.

اصل اول: بنيان مقدس خانواده

مل به جنس مخالف يکى از نيازهاى طبيعى انسان است. اسلام نه نها با ارضاى ان مل مخالفتى نکرده، بلکه
بر ارضاى آن به صورت ضابطه مند و در چارچوب قرارداد زناشوى أکيد دارد. قرآن کريم خطاب به همه مسلمانان

ى فرمايد: «به افراد مجرد و غلامان و کنزانى که براى ازدواج شايسگى دارند همسر بدهيد.» (4) فراگر بودن
خطاب آيه، شاهدى است بر اينکه سامان دادن امر ازدواج جوانان و افراد مجرد وظيفه همه مردم است.

مسلمانان نه نها وظيفه دارند نسبت به ازدواج فرزندان خود اقدام کنند، بلکه نسبت به زوج سار جوانان نز
مسئولند. از نظرگاه دينى وساطت در امر ازدواج بهترن شفاعت است (5) و کسى که مجردى را همسر بدهد

خداوند به نظر لطف به وى ى نگرد. (6) رسول گراى اسلام (ص) نز ازدواج را سنت خود دانست و به مسلمانان
سفارش کرد که از آن روى کنند. (7) در آموزه هاى دينى آمده: کسى که ازدواج کند، نصف دينش را حفظ کرده

(8) و دو رکعت نماز وى بهتر و بالاتر از هفاد رکعت نماز فرد ى همسر دانسه شده است. (9) قرآن شريف
همسران را مايه آرامش (10) و لباس يکديگر معرفى کرده است. (11)

اسلام، ارضاى غرزه جنسى و توليدمل و کثر نسل (12) را فقط در چارچوب خانواده مجاز دانسه و کسانى را
که از ان مرز فراتر روند، متجاوز ى داند (13) و براى آنان مجازات هاى سختى مل ضرب و قل يش بينى کرده

است. بنابران ارتباط جنسى به جز از راه زناشوى از ديدگاه اسلام محکوم و مطرود است. (14)
آموزه هاى دينى از يک سو انسان ها را به ازدواج و تشکل خانواده تشوق و ترغيب کرده، براى کسانى که در

ساختن ان بناى مقدس مشارکت دارند، پاداش هاى مادى و معنوى فراوانى بيان کرده، از سوى ديگر براى
متجاوزان از حريم خانواده، مجازات هاى سختى ا حد قل در نظر گرفه، از احکام و دستورهاى که جهت

استحکام و استوارى بناى مهم و سرنوشت ساز خانواده تشرع شده است استفاده ى شود:
اول: در اسلام، زناشوى نها شکل منحصر به فرد ارتباط انسان با جنس مخالف و ارضاى غرزه جنسى و

توليدمل، و کثر نسل است. (موضوع کنزان نز در همن فضا تفسر و ارزياى ى شود.)
دوم: خانواده در فرهنگ اسلاى نهادى مقدس، ارزشمند و محبوب ترن بنا نزد خدا است. (15) قانونگذار اسلام



حفظ حريم آن را واجب و بر بقا، استمرار و استوارى آن پاى ى فشارد و به هچ وجه به نابودى و از بن رفتن و
تبدل و جايگزينى آن رضايت نى دهد و آن را به سود فرد و جامعه نى داند.

سوم: خانواده سنگر مستحکى است که همسران در پناه آن از آسيب ترهاى انحراف و کژى در امان ى مانند.
چهارم: تشکل خانواده نها براى ارضاى غرزه جنسى و پاسخ به هوس هاى آنى و زودگذر نيست بلکه يک وند

معنوى و عاطفى ميان دو انسان است. در ان يمان هر يک از زوجن علاوه بر ارضاى غرزه جنسى خود، نيازهاى
عاطفى طرف مقابل را نز پاسخ ى دهد و سکونت و آرامش وى را فراهم ى سازد.

بنابران از مجموع مطالب ى توان به ان نتيجه رسيد که نهاد خانواده در اسلام يک اصل است و احکاى نظر
حرمت نگاه به نامحرم براى زن و مرد، وجوب وشش براى زنان، خوش نداشتن طلاق، (16) احترام به پدر و مادر
(17) و صله رحم (18) در راساى حفظ و حراست از بنيان ارزشمند و اصل خانواده است. اهتمام اسلام به امر

خانواده به عنوان يک نهاد مقدس اقتضا ى کند که زن و مرد در حفظ آن بکوشند و رفار فردى و مناسبات
خانوادگى و اجتماعى خود را به گونه اى نظيم کنند که در راساى حفظ و قويت ان نهاد باشد.

اصل دوم: محوريت زن در خانواده

گرچه زن و مرد در بنيانگذارى خانواده يکسان و هسه اصلى آن به شمار ى روند اما وژگى هاى جسى و روانى
هر يک از همسران، نقش خاصى را ى طلبد، به همن دلل سهم آنان در استحکام و استمرار ان بنا يکسان

نخواهد بود.
زن در آرام بخشى و لطيف فضاى خانه نقش وژه دارد. قرآن به صراحت ى فرمايد: «او خداى است که شما را از

يک فرد آفريد؛ و همسرش را نز از جنس او قرار داد ا در کنار او بياسايد.» (19) آرام بخشى گرچه در سوره روم
(20) به عنوان کارکرد هر يک از همسران بيان شده اما أکيد بر آرام بخش بودن زن براى مرد در آيه 189 سوره

اعراف، نشانگر نقش وژه زن در ان امر است. بنابران گرچه تهيه مسکن از وظايف مرد است و جسم و جان زن
در خانه مرد، و در سايه حمايت او به آرامش ى رسد اما خود از حيث روانى و عاطفى، منزل و مأواى مرد است و

شوهر در کنار او آرامش ى يابد. زن با نقش عاطفى و احساسى وژه اى که دارد به خانواده نشاط و حيات ى
بخشد. آرام بخشى زن، روح خانواده است و ا زمانى که ان روح در آن جريان دارد خانواده استوار و پابرجا خواهد

بود. استمرار و برپاى خانواده ا زمانى است که مرد در منزل امنى که زن براى او فراهم کرده است، احساس
آرامش و سکونت کند، نه ا زمانى که خانه ظاهرى برپا باشد.

اگر مردى بهترن و بزرگ ترن خانه و باغ و ويلا را براى همسرش آماده کند اما زن نتواند نقش آرام بخشى خود را
در آن به خوى ايفا کند و از نظر عاطفى و روانى، نيازهاى همسرش را أمن نکند آن خانه و باغ و ويلا به نهاى

در تحکيم خانواده و استمرار حيات معنوى زوجن أثرى نخواهد داشت. انسان هاى فراوانى خانه ندارند اما
خانواده دارند. باغ و ويلا ندارند، از نظر امکانات مادى و مسکن دچار مشکلند اما از حيث عاطفى و آرامش روانى

مشکلى ندارند. باصفا و صميميت زندگى ى کنند. بنابران، خانه اى که زن با دستِ دل ى سازد کارآمدتر از خانه
اى است که مرد با خشت و گِل بنا ى کند.

از سوى ديگر، نقش برجسه زن در توليدمل که يکى از کارکردهاى مهم خانواده است و در استحکام آن نقش
اساسى دارد قابل انکار نيست. مشارکت مرد در توليدمل، مربوط به مرحله آغازن آن و در حد انقال نطفه است.

اما در مراحل بعدى يعنى رشد و رورش جنن و تولد، که مهم ترن مراحل توليد و کثر مل است نقشى



نداشه و در شردهى و تغذيه و نگهدارى کودک نز نقش چشمگرى ندارد. ان زنِ خانه و مادر است که نهال
نوپاى خانواده را با مواظبت و صبر و تحمل طى ان مراحل رورش داده و به ثمر ى رساند. قرآن ى فرمايد: «ما

به انسان در باره پدر و مادرش سفارش کرديم؛ مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل کرد.» (21) در آيه ديگر
فرمود: «ما به انسان توصيه کرديم که به پدر و مادرش نيکى کند. مادرش او را با ناراحتى حمل ى کند و با ناراحتى

بر زمن ى گذارد.» (22) در ان آيات ضمن سفارش انسان ها نسبت به پدر و مادر، بلافاصله به زحمت ها و
سختى هاى دوره باردارى و زايمان (که وژه مادر و از مراحل راهميت توليدمل است) اشاره کرده که از نقش

برجسه مادر و مسئوليت سنگن او حکايت دارد.
روايات فراوانى، بهترن غذاى کودک را شر مادر دانسه و آداب و دستورهاى را براى شر دادن به کودک بيان

کرده، بر نقش وژه مادر در مرحله شردهى دلالت دارد. (23) همچنن کودک علاوه بر نياز مادى، دهها نياز
معنوى و عاطفى دارد که برآوردن آنها در درجه اول به دست مادر است.

بنابران، جنس مؤنث هم به سبب نقش همسرى و هم به جهت وژگى مادرى، در بنيان خانواده نقش محورى
دارد. زن سنگ بناى بنيان خانواده و محور اصلى آن است. کليد حفظ و حراست خانواده در دست زن است. بناى

عظيم خانواده با حضور ررنگ و بانشاط زن در خانه پابرجا و استوار و با حضور کمرنگ و خسه وى، مزلزل خواهد
بود.

بر اساس اصل اول، خانواده در اسلام نهادى مقدس، باارزش، ى هما و محبوب ترن بنا نزد خدا ى باشد و
رعايت حدود آن بر همه مسلمانان واجب است و بر اساس اصل دوم، زن به سبب وژگى طبيعى و نقش

همسرى و مادرى در استحکام و استمرار ان بنا نقش برجسه، محورى و وژه دارد. از ان رو بايد حضور وى در
خانه از نظر کّى و کيفى با نقش وژه او در حفظ بنيان خانواده مناسب باشد. ان امر اقتضا ى کند که زن در
خانه حضور جدى داشه باشد به ان معنا که هم فرصت بيشترى را در خانه در کنار خانواده و فرزندان باشد و

هم حضورى ررنگ و بانشاط داشه باشد. معناى ان سخن آن است که خانواده و مسئوليت هاى خانگى، براى
زن مهم تر و کار درجه اول و اشتغال در درجه دوم خواهد بود؛ با ان بيان در زاحم و لاقى ميان خانه و اشتغال،

حق قدم با خانه و خدمات خانگى است. ان قاعده در مورد دختران نز جارى است زرا اصولى که يش از ان
بيان شد مربوط به جنس مؤنث بود نه زن شوهردار. علاوه بر اينکه از ديدگاه اسلام هزينه اى بر عهده دختر

نيست ا به دست آوردن مال و درآمد براى او مهم تر باشد، بنابران اشتغال اولويت اول دختر نيست و نبايد مانع
و مزاحم ازدواج او شود. در دو راهى اشتغال و ازدواج، حق قدم براى دختر، ازدواج است. بنابران آنچه در برخى
گزارش ها و نظرسنجى ها آمده که اشتغال به عنوان اولن مسئله و دغدغه زنان و دختران جوان مطرح است و
امورى همچون ازدواج در رده پنجم يا ششم قرار دارند (24) با ديدگاه اسلام که از اصول يادشده به دست آمد،

ناسازگار ى نمايد. البه ان امر در مورد پسران شايد به عکس باشد زرا رداخت مهريه به زن و مسئوليت هاى
مالى خانواده از ديدگاه اسلام بر عهده مرد است. جوانى که در صدد تشکل خانواده است بايد در انديشه داشتن
کار آبرومند با حداقلى از دستمزد باشد ا بتواند از آن طرق هزينه خانواده را أمن کند. قرآن مردانى را که تواناى

مالى براى ازدواج ندارند، به عفت و خوددارى امر کرده و فرموده است: «آنها که وسيله ازدواج ندارند بايد عفت
يشه کنند ا خداوند آنان را به فضلش ى نياز سازد.» (25) بنابران ى شود از ان آيه و آياتى که مهر و نفقه را

بر عهده مردان قرار داده استفاده شود که اولويت اول مرد اشتغال و کسب درآمد است.



اشتغال زنان، ناهمگون با طبع مردان اشتغال زنان با خواست طبيعى مردان ناسازگار و عکس انتظارى است که
آنان از زن دارند. بر اساس برخى از تحقيقات، حتى در کشورهاى غرى «مردان به طور طبيعى زنى ى خواهند که

محور خانواده باشد و نقش مادرى و همسرى خود را به خوى ايفا کند. يک بررسى اخر از شش دانشکده و
دانشگاه شمال شرقى، بيانگر واقعيتى کان دهنده بود. اکثريت دانشجويان مرد انتظار دارند با زنانى ازدواج کنند
که در خانه بوده و کار نکنند. آنان خودشان را نان آور ى دانند و زنان شان در خانه در کنار بچه ها ى مانند. ...

«جسى برنارد» در کابش تحت عنوان «آتيه ازدواج» ى نويسد: پشکار و کاوى زياد که منجر به موفقيت
خواهد شد، وژگى هاى که براى به دست آوردن شغل ردرآمد در جامعه مان مورد نياز است، دقيقا آن چزى
است که اکثر مردان نى خواهند در زنان وجود داشه باشد. امروز مردان حرفه اى و متخصص آينده، آنانى که

حداقل در مدارس هسند، هنوز به دنبال مادرانى براى اولاد خود هسند. آنان به دنبال زنان متخصصى نيسند
که بتوانند در دنيا به اندازه همان يشرفت و اسقلال آنها کار کنند.» (26)

«اصولاً مردان ترجح ى دهند زنان شان خانه دار باشند. ان نکه پس از يک تحقق در چند دانشگاه در آمريکا
بار ديگر نشان داد که حتى در مجتمع هاى آموزش عالى در يک کشور متمدن که همواره شعار دفاع از حقوق بشر

و آزادى سر ى دهد، مردان زن را به عنوان يک همسر و يک مادر براى اولاد خود ى شناسند و دل شان نى
خواهد که همسران آنها حتى داراى يک شغل ردرآمد باشد.» (27)

«مطالعات و تحقيقات نز بيانگر ان مسئله است که در همه جوامع نقش اصلى براى زنان، نقش مادرى و
همسرى است.» (28)

فروپاشى بنيان خانواده دنياى غرب که اشتغال زنان را در رأس شعارهاى خود قرار داده و مدّعى تساوى زن و مرد
در تمام عرصه هاى فردى و اجتماعى است، به خانواده به عنوان يک اصل اساسى و مقدس، و نقش محورى زن

در آن، توجه نکرده است، بدن سبب بنيان عظيم خانواده در آن ديار بسيار سست شده است. يکى از جامعه
شناسان ى گويد: «در سال هاى اخر عموما ان موضوع مطرح است که خانواده به وژه در جوامع صنعتى در
حال از بن رفتن است يا حداقل از نظام و شوه خود خارج شده است ... طى سال هاى اخر به وژه در جوامع
صنعتى گرچه عموما ازدواج با أخر مواجه شده يا سن ازدواج افزايش يافه است، ليکن نحوه جديدى از زندگى،

يا به تعبرى «جايگزيني» براى ازدواج موسوم به همزيستى مشترک پديدار گرديده است. افزايش ان نوع خانواده
ها (خانوارها) باعث گرديده است ا قداست خانواده کاهش يافه، خانواده هر چه بيشتر به سوى ناپايدارى سوق

يابد ... . به عبارت ديگر، ان جريان باعث شده ا به تعبر نويسندگان غرى، خانواده در مغرب زمن با مرگ
مواجه گردد. يعنى از حدود نيم ميلون مورد [خانواده هاى فروپاشيده] در سال 1970، ان رقم در سال 1986 به

دو ميلون مورد افزايش يافه است.» (29)
مونا شارن، نويسنده آمريکاى در مقاله اى تحت عنوان «اشتباه فمينيست ها» ى نويسد: «آزادى زنان براى ما

افزايش درآمد، سيگار وژه زنان، حق انتخاب براى نها زيستن، و تشکل خانواده يک نفره، ايجاد مراکز بحران
تجاوز، اعتبارات فردى، عشق آزاد، و زنان متخصص بيمارى هاى زنان را به ارمغان آورد و لکن در ازاى آن چزى را به

غارت برده که خوشبختى بسيارى از زنان در گرو اوست و آن همسر و خانواده است. اسلام به حد فراوانى روى
ازدواج و تشکل خانواده اصرار دارد و عزب بودن و نها زيستن را مذمت کرده است و خوابيدن بدون همسر را

نامطلوب دانسه اما در فرهنگ نادرست غرى بر نهاى و عزب بودن أکيد ى شود. با انقلاب صنعتى، نهضت



هاى فمينيستى نز فشار خود را در راساى اشتغال زنان در فعاليت هاى صنعتى افزايش دادند. بدون آنکه براى
کانون خانواده و نقش حياتى زن به عنوان همسر و مادر برنامه اى انديشيده باشند، به نام آزادى زن و برابرى او با
مرد جايگاه والاى زن به عنوان مرى جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادى دادن به وقت و کار وى، جانشن ارزش

و نقش تربيتى او گرديد.» (30)
ممکن است گفه شود کار خانه و ايفاى نقش هاى همسرى و مادرى معمولاً مجانى است و براى آن مزدى در

نظر گرفه نى شود در حالى که اشتغال زن به فعاليت اجتماعى ارزش اقتصادى معينى دارد و براى زن درآمد دارد؛
با ان وجود چه ترجيحى براى کار خانگى وجود دارد که در زمان زاحم، زن را به خدمات خانگى الزام کند؟! براى

پاسخ به ان شبهه اصل سوى را بيان ى کنيم.

اصل سوم: ارزش هاى والاى معنوى

ارزش اقتصادى و مزد مادى، نى تواند ملاک و مزان براى تعن ارزش همه کارها باشد. برخى از کارها مسلّم
ارزشمند است و کسى در اهميت آن شک ندارد که با معيار مادى قابل اندازه گرى نيست. هچ کس شک ندارد

که کار مکتشِف و مخترع با ارزش است و ميلياردها انسان از آن بهره ى برد اما با کدام معيار مادى ى توان
ارزش آن را تعن کرد؟ کسى که براى حفظ وطن خويش جانفشانى ى کند و از جان خويش ى گذرد با کدام
پاداش مادى ى توان کار او را پاداش داد؟ بنابران ارزش مادى معيارى فراگر براى تعن ارزش کار نيست. در
نتيجه ان پندار که مزد مادى ى تواند ارزش هر چز را تعن کند، باطل است. هچ گاه کم بودن ارزش مادى

يک کار دلل بر کمتر بودن ارزش آن نيست چنان که عکس آن نز درست است؛ يعنى بيشتر بودن مزد مادى نى
تواند دلل بر باارزش بودن باشد. در اسلام ارزش هاى ديگرى برتر از ارزش هاى مادى مطرح است. خداوند در قرآن

شريف پاداش کسانى را که با مال و جان خويش در راه خدا فداکارى ى کنند بهشت قرار داده است. (31)
از ديدگاه اسلام فعاليت هاى خانگى زن ارزش اقتصادى دارد. بنابران کارى که زن در خانه انجام ى دهد الزاما

مجانى نيست و زن ى تواند در مقابل عملى که انجام ى دهد از همسرش مزد دريافت کند. اما اجرت مادى در
برابر پاداش معنوى اى که در آموزه هاى دينى در نظر گرفه شده، بسيار ناچز است.

از نگرش اسلام، خانه براى زن خط مقدم جبهه است و کارى که زن در آنجا انجام ى دهد با ارزش جهاد مردان
برابر است. يامبر اکرم (ص) در ارتباط با خدمات خانگى زن فرمود:

«هر زنى که هفت روز خدمت شوهرش را انجام بدهد خداوند هفت در از درهاى آتش را بر او ى بندد و درهاى
هشت گانه بهشت را بر او ى گشايد که از هر در بخواهد وارد شود.» (32)

گروهى از زنان خدمت رسول اللّه (ص) شرفياب شده و گفند: مردان با جهاد در راه خدا فضال فراوانى براى خود
کسب ى کنند. آيا براى ما عملى نيست که ثواب مجاهدان در راه خدا را درک کنيم؟ يامبر (ص) به آنان فرمود:

«خدماتى که شما در خانه ارائه ى کنيد ثواب جهاد دارد.» (33) همچنن از رسول اللّه (ص) نقل شده است: «هر
زنى که به منظور اصلاح امور خانه چزى را از جاى بردارد و در جاى ديگر بگذارد، خدا نظر مرحمت به او خواهد

کرد و هر کس مورد نظر خدا واقع شود به عذاب الى گرفار نخواهد شد.» ام سلمه عرض کرد: يا رسول اللّه ، پدر
و مادرم قربانت، براى زنان ثواب هاى بيشترى بفرمايد. رسول خدا (ص) فرمود: «هنگاى که زن آبستن ى شود،

پاداش روزه دار و شب زنده دار را دارد و خدا به او اجر کسى را ى دهد که با جان و مالش در راه خدا جهاد ى
کند. هنگاى که بچه اش را به دنيا آورد، آن قدر پاداش دارد که کسى نى داند و هر بار شر ى دهد، برابر آزاد



کردن برده اى از فرزندان حضرت اسماعل است. وقتى از شر دادن فارغ شد، به او خطاب ى رسد: گناهانت
آمرزيده شد؛ اعمالت را از سر بگر.» (34)

در ارتباط با نقش همسرى زن نز رواياتى از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علهم السلام نقل شده است که:
«جهاد زن، خوب شوهردارى کردن است.» (35) اسماء، دختر زيد انصارى به نمايندگى گروهى از زنان خدمت

رسول اللّه شرفياب شد و عرض کرد: پدر و مادرم به فدايت، من به نمايندگى زنان نزد تو آمده ام ... خداوند تو را
براى زنان و مردان مبعوث کرد و ما زنان به تو و خدايت ايمان آورديم. ما در خانه هاى خويش نشسه و نيازهاى
شما را برآورده ى کنيم. مادر فرزندان شما و رورش دهنده آنهايم. در حالى که کارهاى بزرگ و رارزش به مردان

اختصاص يافه و ما از آنها محروميم. مردانند که توفق جمعه و جماعت دارند، به عيادت بيماران ى روند، در
تشع جنازه شرکت ى کنند، حج مکرر انجام ى دهند و از همه بالاتر توفق جهاد در راه خدا دارند در حالى که

وقتى مردى در جهاد يا مراسم حج شرکت ى کند، ما اموالش را نگه ى داريم و براى جامه هايش نخ ى ريسيم،
فرزندانش را تربيت ى کنيم. چرا در زحمت ها شريک شما هستيم اما در وظايف بزرگ و مقدس و کارهاى ر ارج

و پاداش شرکت نداشه و از آنها محروميم؟
يامبر رو به اصحاب کرد و فرمود: آيا ا کنون سخنى به ان خوى در امر دن از زنى شنيده ايد؟ اصحاب گفند:

گمان نى کنيم زنى به ان خوى سخن بگويد! يامبر رو به زن کرد و فرمود: «اى زن، برو به زنان ديگر بگو که خوب
شوهردارى شما و جلب رضايت همسر و روى از وى معادل تمام ثواب هاى است که مردان از راههاى ديگر

کسب ى کنند.»
اسماء در حالى که از ان خبر مسرت بخش زبانش به کبر و تهلل گويا بود از خدمت رسول اللّه بازگشت. (36)
رسول اکرم صلى اللّه عليه و آله فرمود: «يک جرعه آب به شوهر دادن براى زن بهتر است از يک سال عبادتى که

روزها را روزه و شب ها را به نماز مشغول باشد. خداوند به شمار دفعاتى که به همسرش آب بنوشاند خانه اى در
بهشت براى او ى سازد و شصت گناه او را ى بخشد.» (37)

در ارتباط با ارزش مادرى نز رسول گراى اسلام فرمود: «خداوند براى زن باردار، اجر و پاداش کسى را که روزها را
روزه دارد و شب ها را به عبادت مشغول است ى نويسد ... در وقت زايمان به اندازه اى به او اجر ى دهد که جز

خدا نى داند. وقتى که کودک را به دنيا آورد به تعداد مکيدن هاى کودک از سينه مادر برايش ثواب نوشه و از
گناهانش ى گذرد.» (38) در روايات فراوانى به تعبرهاى مخلف آمده که بهشت زر پاى مادران است (39) و

نسبت به مادر بسيار سفارش شده است. (40)
از مجموع ان روايات، به خوى استفاده ى شود که ارزش والاى کار زن در خانه در عصر ائمه نز براى مردم
روشن نبوده است. کار خانگى که معمولاً توسط زنان انجام ى شده در هر زمان با ى مهرى روبه رو بوده، در

حالى که کارهاى برون از خانه که مردانه بوده باارزش تر و چشمگرتر به نظر ى آمده است. ان امر، زنان عصر
ائمه (ع) را نز به ان رسش وادار کرده که چرا بايد چنن باشد و زنان از بسيارى از ارزش ها محروم باشند.

مفسران وحى با بيان ثواب ى شمار براى حمل و زايمان و بچه دارى، ارزش والاى کار زن در خانه را به مردم گوشزد
کرده و آنان را متوجه ان مهم کردند که بچه دارى و تربيت فرزند به دست تواناى زن، کمتر از کار مردان در برون از

خانه نيست. اسلام فرهنگ خانه دارى و مادرى را ارزشمند دانست و آن را بن مسلمانان تروج کرد. بنابران بر
خلاف فمينيست ها (41) و برخى از نويسندگان مسلمان (42) که علت فرودستى زنان را حامله شدن و بچه زاى

ى دانند، آموزه هاى دينى با تبن جايگاه واقعى همسر و مادر، زنان را به همسردارى و بچه دارى ترغيب و



تشوق کرده است. در حالى که «مادر اگر فرزند صالح و سالى تربيت کند و به اجتماع تحول دهد مل آن است
که دنياى را زنده کرده است.» (43)

همچنن يکى از نويسندگان ى گويد: «مادر به عقيده ما بايد فقط مادر بماند ا جامعه بهشت را در زر پاى او
احساس کند. هچ خدمتى ضرورى تر و حياتى تر و مقدس تر از خدمت مادرى نيست. مادر بايد تمام وقت مادر

بماند. مادران نيمه وقت، آينده فرزندان خود را فداى درآمد ناچز از خدمات عموى ى نمايند. هچ درآمدى،
آينده سعادت بخش فرزندان ما را به جاى محبت مستمر و مراقبت مادر أمن نى کند. ان خدمت تمام وقت

مادران است که هرگز قابل ارزياى نيست، به همن مناسبت از لحاظ جرم شناسى حضور مادر در کانون
خانوادگى، ابتداى ترن ضرورت به نظر ى رسد.» (44)

دکتر الکسيس کارل ى گويد: «تعليم و تربيت کودک، دقتى دائى را ايجاب ى کند که جز به وسيله پدر و مادر
أمن نى شود زرا فقط اينان مخصوصا مادر از آغاز زندگى، خصايص بدنى و روانى و استعدادهاى کودک را (که
رورش آنها بايد هدف تعليم و تربيت قرار گرد) شناخه اند. خبط بزرگ اجتماع امروزى در ان است که از سنن
کوچکى، کودکسان و دبسان را جايگزن کانون خانواده و دامان مادر کرده است. ان امر را بايد معلول خيانت

زنان دانست. مادرانى که کودکان خود را به کودکسان ى سپارند ا به شغل ادارى و هوا و هوس و تفننات ادى
و هنرى خود بردازند يا فقط وقت خود را به بطالت بگذرانند، سبب خاموشى اجاق هاى خانوادگى ى شوند که

کودکان در آنها بسى چزها را فرا ى گرند. رشد کودکانى که در ميان خانواده خود به سر ى برند بيشتر از اطفالى
است که در مدارس شبانه روزى بن همسالان خود زندگى ى کنند.» (45)

همان کارهاى را که يشوايان دينى ما بر آن أکيد داشه و با بيان ثواب هاى فراوان، ارزش و جايگاه آن را براى
زنان مسلمان بيان کرده اند امروزه تحقر شده و کم ارزش جلوه داده ى شود. امروز دنياى غرب که به ارزش هاى

معنوى اعقادى ندارد با تبليغات مسموم بر ضد نقش همسرى و مادرى و به کار بردن عناون تحقرکننده مل
نوکرى مردان، کهنه شوى و زندانى در خانه براى آن و ررنگ کردن ارزش هاى مادى و اقتصادى، کارى کرده است

که برخى بانوان مسلمان و معقد ما نز باور کرده اند که ان کارها ارزش ندارد و ناخودآگاه ارزش هاى مادى براى
آنان در رتبه اول قرار گرفه است. ى شک ان گونه زنان، کار ردرآمد و سودآور را، اولويت اول خود دانسه و در

موارد زاحم ميان اشتغال و ازدواج و خدمات خانگى، گزينه اشتغال را ترجح داده و انتخاب خواهند کرد.
بنابران، با توجه به اهميت و ارزش والاى نقش مادرى و همسرى در اسلام و با توجه به اينکه يکى از معيارهاى
انتخاب کار در مواقع زاحم، ارزشمندتر بودن کار است، به خوى فهميده ى شود در مورد زاحم ميان خدمات
خانگى و اشتغال، ترجح با خدمات و مسئوليت خانگى است؛ زرا ارزش آن به مراتب از ارزش فعاليت اقتصادى

بيشتر است.
افزون بر آن که در حقوق اسلاى أمن هزينه هاى زن و فرزند به عهده مرد است. هزينه زن به عنوان دختر و
فرزند خانواده بر عهده پدر و پس از يمان زناشوى به عنوان همسر بر عهده شوهر است. زن در اوضاع عادى

هچ الزاى به أمن هزينه زندگى خود ندارد. مرد وظيفه دارد با لاش خود هزينه هاى زن و فرزندان را مطاق با
شئون آنان أمن کند. (46) اگر زنى سررست خانواده نيست و ضرورتى براى فعاليت اقتصادى او وجود ندارد ا به

کار وى اولويت بخشد، اشتغال براى او اولويتى نخواهد داشت.
نتيجه اينکه: اگر زن بخواهد دور از هوا و هوس و جوّزدگى و تبليغات، با فکر و انديشه، از ميان کارهاى که ى
تواند انجام دهد يکى را هماهنگ با ساختمان جسى و روانى، که از ديدگاه اسلام ارزش بيشترى دارد برگزيند و



اولويت اول خود قرار دهد چزى جز مسئوليت خانگى (خانه دارى و همسردارى و فرزندداري) نخواهد بود.

ب) علاقه قلى و مل باطنى زنان

ا کنون مسئله اولويت شغلى زنان را با رويکرد دينى بررسى کرده، به ان نتيجه رسيديم که اولويتِ اول زن از
ديدگاه اسلام، ايفاى نقش هاى همسرى، مادرى و خانه دارى است. اکنون صرف نظر از گرايش دينى، ببينيم مل

درونى زنان متوجه کدام يک از ان دو گزينه است. منابع ما در ان بررسى، مطالعات و تحقيقات دانشمندان و آمار
و اطلاعات کشورهاى مخلف است.

1ـ تحقيقات دانشمندان

بررسى ها و تحقيقات دانشمندان نشان ى دهد که زنان به کارهاى خانگى تمال بيشترى دارند. خانم لمبرزو ى
گويد: «فطرت اوليه زن به خاطر وظيفه مادرى و شوهردارى و صفا بخشيدن به زندگى زناشوى و تشکل خانواده

و نز از خودگذشگى در راه زندگى خانوادگى سرشه شده است.» (47)
يکى ديگر از روانشناسان غرى ى گويد: «خداوند که جنس مذکر را براى مبارزه و لاش آفريده، جسم و جان زن را

براى مادرى، عشق و بقاى خانواده برگزيده است.» (48)
برخى از جامعه شناسان غرى اعتراف دارند: «زنان به طور طبيعى و غرزى تمال به کارهاى خانه از قبل

فرزندآورى و بچه دارى دارند. طرفداران تساوى حقوق مرد و زن گرچه با شعارهاى خود، زنان را از خانه ها خارج
کرده و به سوى مراکز اقتصادى و خدماتى روانه کردند اما نتوانسند تمال قلى زنان را به بچه دارى و خانه دارى

از بن ببرند. در تحقيقى مارتن و رابرز به ان نتيجه رسيدند که «بيشتر زنان شوهردار که به سن بازنشسگى
نرسيده اند هنوز هم کار با حقوق را در زندگى شان چندان مهم نى دانند و در نظر آنها خانه و فرزند هدف واقعى

و شغل اصلى زن است.» (49)
ان نويسنده ى افزايد: «به رغم آنکه حقيقت دهه 1960 حاکى از مشارکت بيشتر مردان در ان عرصه از زندگى
خانوادگى بود، بررسى هاى اخر نشان داده است نگهدارى از کودکان در جوامع صنعتى غرب، عمدا کارى است

زنانه و بيشتر مردان و نز غالب زنان از زن خانواده انتظار دارند مسئوليت مراقبت و نگهدارى روزمره از کودکان را بر
دوش گرند.» (50)

خانم کارول ا.تورکينگتون که خود 27 سال به عنوان کارمند کار کرده است در مقدمه کاب خود به نام زنان شاغل
 (Working woman)ى گويد: «جالب است بگويم کليه زنان موفق، شادترن لحظات زندگى شان را بر خلاف

آنچه ديگران ممکن است تصور کنند از قبل ارقاى شغلى، تغر شغل به شغل مورد علاقه، يا داشتن يک خانه
لوکس و مجلل ندانسه بلکه بسيارى از آنان معقدند که شادترن لحظات زندگى، لحظات آرام و شادى بخشى

است که در کنار فرزندان و شريک زندگى شان داشه اند ... آنها ابت کرده اند با وجود اينکه در دنياى به سر ى
برند که هر روز ارزش ها کم رنگ تر ى شوند، در دنياى که به نفع مردان تبعيض قائل ى شوند، در دنياى

تعصب ها و سياست هاى از ان قبل که شرکت ها از آن روى ى کنند، لحظات کوچک و شرن زندگى
خانوادگى ى تواند مسرت بخش ترن لحظات زندگى به شمار آيد.» (51)

«زنانى که خود به کارهاى برون از خانه اشتغال داشه و طعم تجربه لخ آن را درک کرده اند تمال ندارند فرزندان
خود را ى جهت از زندگى و خانواده جدا کنند.



يکى از زنان که از بازرسان عالى رتبه وزارت آموزش و رورش مصر بود قبول نکرد که دخترش تحصيلات دانشگاهى
را به پايان برساند و او را پس از گرفتن دپلم متوسطه شوهر داد و در باره علت ان اقدام چنن گفت: من نى

خواهم که به دست دخترم همان اسلحه اى را بدهم که مرا در طول زندگى عذاب داد.» (52)
مارتن و رابرز، بر آنند زنان جوان بيش از يش احتمال دارد براى کار اولويت بالاى قائل شوند اما براى اغلب

دخترانى که مدرسه را ترک ى کنند ازدواج هنوز مهم ترن هدف است، حال آنکه در نظر پسرها مهم ترن هدف
داشتن شغل است. (53)

يک بررسى توسط وال استريت ژورنال بيانگر ان است که توليدکنندگان شکايت از ان دارند که نى توانند
کارمندان زن خود را در برنامه هاى توسعه اى که ان شرکت ها به وژه براى آنها برنامه رزى کرده اند دخالت

دهند. برخى زنان کار خود را رها ى کنند و ابراز ى دارند کار، استرس و نگرانى بيشتر از حد توان براى آنها ايجاد
ى کند. ان زنان که اکثرا ازدواج کرده و داراى فرزند هسند نگرانى خود در مورد يشرفت شان را با مسئله امن تر

«بيشتر مورد نياز بودن در خانه» جايگزن ى کنند. برخى از ان زنان خانه دار با نگرانى اظهار داشند که از
شوهران خود قاضا کرده اند به خانه هاى کوچک تر و همسايگانى که خوشايند نيسند نقل مکان کنند، چرا که

آنها ى خواسند کارشان را رها کنند و دوباره خود را وقف خانواده نمايند؛ تصميى که معقد بودند به آنها
احساس «رهاى ى نهايت» ى دهد. (54) آنچه امروز شگفت آور است ان است که نيى از زنانى که ازدواج

کرده اند و با شوهران شان زندگى ى کنند، هنوز ترجح ى دهند همچنان کنار بخارى در خانه بنشينند.» (55)
«در يک بررسى ملى که دو سال يش انجام شد، از زنان شاغل رسيده شد که از نظر شخصى بيشتر کار در خانه

آنها را راضى ى کند يا کار برون از خانه؟ جواب ان بود: کار در خانه.» (56)
در سرشمارى سال 1985 در آمريکا پنجاه درصد از مردان و بيش از چهل و پنج درصد از زنان با ان فرآيند موافق
بوده اند که اگر مرد به کسب درآمد و زن به مراقبت از خانه و خانواده بردازد براى همه خيلى بهتر خواهد بود.

همچنن زمانى که از دانش آموزان سال آخر دبرسان سؤال شد که مطلوب ترن شکل نظيم کار و مسئوليت
براى زن و شوهرى که فرزندان يش دبسانى دارند چيست، نخستن اولويت آنان کار تمام وقت براى شوهر و

دست کشيدن کامل زن از شغل بود. (57)
جان استوارت مل معقد است: گرچه زنان بايد حق کار کردن داشه باشند ولى وقتى ازدواج کردند آنها اداره خانه

و تربيت خانواده را به عنوان اولن اولويت در لاش خود انتخاب ى کنند. زنان مسن تر که ان وظيفه را انجام
داده اند ى توانند براى صرف کردن انرژى خود در زندگى ملى تصميم بگرند، مانند آنکه به مجلس راه يابند اما باز

بهترن مکان براى زنان مأهل خانه است. (58)
سيمون دوبوار رهبر فمينيست هاى راديکال ى گويد: «به هچ زنى نبايد اجازه داد ا در خانه بماند و به امر

رورش کودکانش بردازد. جامعه بايد به کلى تغر کند و به زنان اجازه ندهد که فقط وظيفه رورش فرزندان را بر
عهده گرند؛ يعنى اگر به هر زنى حق انتخاب در خانه ماندن و رورش کودکان خود و يا شاغل بودن در برون را

بدهند، اغلب زنان ترجح ى دهند ا در خانه بمانند.» (59)
خانم سفرى نز در گفگوى بيان داشه است: «يک بررسى تطبيقى که ميان کشورهاى صنعتى و در حال توسعه
انجام دادم (با اينکه آنان خيلى داد از ان ى زنند که همه خانم ها و آقايان از حقوق مساوى برخوردارند) باز ديده

ى شود که خانم ها در بعضى مشاغل متمرکز هسند مانند: مشاغل زشکى و رسارى و ديگر مشاغل
خدماتي.» (60) ان امر بيانگر آن است که زنان به طور طبيعى خدمات خانگى را به عنوان اولويت اول شغلى خود



برى گزينند. مل غرزى زنان به ان گونه مشاغل گرايش دارد که با وجود آزادى و عدم محدوديت در انتخاب
شغل به طور طبيعى به مشاغلى که با روحيه مادرى سازگار است روى ى آورند.

2ـ آمار و ارقام

آمار و ارقاى که در ارتباط با اشتغال زنان منتشر ى شود به دو نکه اشاره دارد:
نخست اينکه تولد فرزند بر اشتغال زنان اثر منفى دارد و درصد فراوانى از زنان را از کار کردن در برون از خانه

منصرف ى کند؛
دوم اينکه، بيشتر زنانى را که جذب بازار کار شده اند، به سوى کارهاى همساز با کارهاى خانه نظر رسارى،

کودک دارى و تربيتى کشانده است.
ان دو امر بيانگر آن است که زنان به طور طبيعى بچه دارى و خانه دارى را اولويت اول خود ى دانند.

«بر اساس يک بررسى انجام شده در کشورى نظر فرانسه با تولد اولن فرزند، بازگشت زن به خانه آغاز ى گردد و
با دومن فرزند مقاومت زن در بازار کار کاهش ى يابد، به طورى که با تولد سومن فرزند در گروههاى شغلى

نظر کارمندان فقط 15 درصد زنان شاغل به چشم ى خورند. در حالى که قبل از تولد فرزندان 78 درصد شاغلن
در بن گروههاى کارگر، 72 درصد در بن گروههاى کاسب و 68 درصد در بن کارمندان را زنان تشکل ى دادند.»

(61)
در آمارى که از زنان شاغل در اران به دست آمده است: «بالاترن نسبت اشتغال زنان در بخش دولتى به

وزارتخانه هاى آموزش و رورش و بهداشت و درمان و آموزش زشکى است که به ترتيب 1/42% و 1/41% است
... به اسناد آمار و اطلاعات موجود در حال حاضر 30% از کارکنان دولت را زنان تشکل ى دهند که از ان تعداد
70 درصد در وزارت آموزش و رورش، 11 درصد در وزارت بهداشت و درمان و 19 درصد بقيه نز در سار وزارتخانه

ها و سار سازمان ها مشغول به کار هسند.» (62)
بر اساس ان آمار اوّلاً اکثر زنان در خانه يا کارى که با خانه دارى آنان همسازتر باشد مشغولند و حدود 30 درصد

در کارهاى دولتى اشتغال دارند. مقدار اکثريت (که حدود 70 درصد است) در بخش آموزش و رورش مشغولند که
همسو با روحيه و کار خانگى آنان است. به موجب آمار رسى در سال 1374 مجموعا 616974 نفر مستخدم زن

در
وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول و غر مشمول قانون استخدام کشورى اشتغال داشه اند که از ان جمعيت

تعداد 549732 نفر زن در دو وزارتخانه آموزش و رورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش زشکى به خدمات
عموى اشتغال داشه اند. ان تعداد برابر 1/89 درصد از کل مستخدمان زن ى باشد. کمترن مزان استفاده از

خدمات شغلى زنان مربوط به وزارتخانه هاى با وظايف فنى و صنعتى مانند وزارت نرو، صناع و امال آنها بوده
است. بالا بودن اشتغال زنان در بخش مشمول فقط به علت وجود اکثريت قاطع زنان در مشاغل معلى و

آموزگارى در وزارت آموزش و رورش، نز اشتغال آنان به مشاغل رسارى و ماماى و غره در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش زشکى است. (63) در سال 1365 ان دو وزارتخانه 93 درصد از زنان شاغل در بخش مشمول را

در خود جاى داده اند. با حذف دو وزارتخانه مذکور در مجموعه اشتغال بخش مشمول، سهم اشتغال زنان به 6/9
درصد نزل ى کند. (64)

ان امر به کشور اران اختصاص ندارد. به گفه جونى زيگر: «کار معمول زنان در سطح جهان، امور مربوط به



کودکان، رسارى و آموزگارى مدارس ابتداى است.» (65)
استفانى ى گويد: «در نظر «اوکلي» و سار فمينيست ها طنز مسئله در اينجاست که صرف نظر از معدودى
اسنا، زنان نها در يافتن کارهاى توفق داشه اند که به دقت مشابه کارهاى است که مادر (زن خانه دار)

انجام ى دهد.» (66)
همچنن از همن نويسنده ى خوانيم: «در جوامع غرى، مردان را در اغلب حرفه ها ى يابيم (به جز کار خانه و
بچه داري) اما زنان شاغل در حرفه هاى معدودى متمرکز شده اند که بيشتر آنها به نقش جنسيتى «خانگي» زنان

مربوطند و اغلب کارگر ساده و غر ماهرند.» (67) يکى از نويسندگان ى گويد: در کشورهاى صنعتى بيش از دو
سوم کارگران زن در بخش خدمات کار ى کنند. آنها در مشاغل خاصى به عنوان خدمه خانگى، فروشنده، رسار و

معلم (خصوصا در دوره ابتداي) متمرکز شده اند. همچنن بخش هاى بانکدارى، هلدارى و جهانگردى زنان
زيادى را جذب کار کرده است. (68)

در آمارى که از اشتغال زنان در کشورهاى غرى منتشر شده آمده است: «در بيشتر کشورها مزان ساعات کار زنان
دست کم دو برابر ساعات کار مردان در کارهاى ى مزد است. ان رقم در ژان 9 برابر است ... در استراليا و بريانيا
زنان بيشتر از سه برابر مردان به مراقبت از کودکان ى ردازند ... در ژان و اسپانيا زنان 6 برابر مردان در مراقبت از

کودکان وقت صرف ى کنند.» (69)

نتيجه

همسردارى و مادرى کارى ارزشمند و مناسب با وژگى هاى جسى و روانى زن است. تربيت فرزند شايسه و
باکفايت، يکى از راههاى خدمت زن به اجتماع است. بنابران از ديدگاه اسلام اولويت اول براى زن، اشتغال به

کارهاى خانه و ارائه خدمات خانگى است و اشتغال به کارهاى ديگر در درجه دوم اهميت است.

تذکر دو نکه

نخست: خواننده محترم توجه دارد که در ان نوشه در مقام نفى يا اثبات کار زن و بررسى ادله موافق و مخالف
نبوديم بلکه صرفا در مقام درجه بندى کارها و بيان اولويت آن براى زنان بوديم و به ان نتيجه رسيديم که اشتغال

به کار خانگى براى زن در اولويت اول است.
دوم: اولويت کارهاى خانگى براى زن، مشروط به آن است که ضرورتى براى فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى زن

وجود نداشه باشد و کار زن به دلايلى نظر فرار از نهاى، ارتباط بيشتر با افراد جامعه، کمک به اقتصاد خانواده،
اسقلال مالى و عدم وابسگى به همسر، توجيه شود. اما در مواردى که حضور گروهى از زنان در عرصه هاى
اجتماعى و اقتصادى ضرورت داشه باشد، ضرورت تعن کننده اولويت آن کار خواهد بود. به عنوان نمونه،

جامعه کنونى به معلم، زشک، رسار و پليس زن نياز دارد. در نتيجه اشتغال به کارهاى نظر معلى، زشکى،
رسارى و خدمت در نروى انتظاى براى گروهى از زنان، ضرورت اجتماعى است. ان دسه از کارها که مورد نياز

جامعه است بر زنانى که شرايط و تواناى انجام آن را داشه باشند واجب کفاى است و بر عده اى از زنان لازم
است که ان مسئوليت ها و وظيفه ها را به عهده گرند. همچنن زنانى که بر اثر فوت همسر يا جداى از وى يا
به علل ديگر نظر معلوليت يا از کارافادگى همسر، سررست خانواده بوده و أمن خانواده را بر عهده دارند، کار

و لاش اقتصادى، جهت أمن زندگى خود و خانواده لازم است.
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